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نوع ديگر بناهاي معماري مسيحي در زمان كنستانتين عبارت از بناهاي گرد يا چند ضلعي گنبددار 
بود. اين نوع ساختمان كه بيشتر از اين در معماري پانتئون17 نيز به كار گرفته شده  بود، بيشتر براي 
ساخت مقابر با عظمت يا آرامگاه هاي خانوادگي، تعميدگاه ها ونمازخانه هايي كه به كليسا مي چسبند بكار 

مي رفت. ممتازترين نمونة اين نوع معماري،"آرامگاه كنستانتينا"دختر كنستانتين است(شكل3-3).

3-3 ب:  طرح و نقشه كلى آرامگاه كنستانتينا3-3 الف:  نماى داخلى آرامگاه كنستانتينا، رم، ايتاليا، حدود 351-337 ميلادى

 Pantheon .17

در اين دوره سطح وسيع ديوارها را با سلسله تصاوير مربوط به هم و متأثر از مجموعه نقاشيهاي 
يوناني – رومي تزيين مي كردند. آثار بجامانده چنين گواهي مي دهند كه روشي بنام"موزاييك كاري" جاي 
نقاشي ديواري را گرفت. موزاييك كاري كه دراساس عبارت است از ايجاد نقوش با نصب كردن قطعات 
كوچك رنگي برزمينه اي ديوار، از ديرباز، يعني از هزاره سوم ق.م توسط سومريها براي تزيين بدنه ها و 
سطوح معماري و بعدها توسط يونانى ها بكار مى رفت. البته موزاييك كاري صدرمسيحيت ازجهت استفاده 
از مصالح با موزاييك كاري يوناني متفاوت بود. زيرا يونانيان از مرمرهاي رنگي مات استفاده مي كردند 
درحاليكه هنرمندان صدر مسيحيت از شيشه هاي رنگي كه شفاف تر بوده و تنوع رنگي بيشتري 
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داشتند و در معرض نور درخشانتر به نظر مى رسيد و از طرفي 
ارزانتر هم تمام مي شدند، استفاده مي كردند. از جمله مزيت اين 
نوع موزاييك ها امكان دسترسي به رنگ طلايي بود. از طرفي 
چون اين شيشه ها همچون آيينه هاي كوچك نور را منعكس 
مي كردند، نتيجة كار صحنه اي پرتلألو و غير مادي بود كه براي 
معماري اين دوره بسيار مناسب مي نمود. البته هنرمندان اين 
دوران نيز سعي در سه بعدي كردن فضاي دوبعدي داشتند، 
ليكن نه به اندازة موازييكهاي رومي و اين عمل تنها براي القاي 
عالم غير مادي به كار مي رفته است. موضوع اين موزاييكها 
صحنه هاي مختلف روايتي از دو كتاب عهد عتيق و عهد جديد 
بود و از مشخصات آنها اختصار در بيان مفاهيم و نشان دادن 
اشكال و همچنين نماد پردازي بود(شكل4-3). البته لازم به 
يادآوري است كه در اين دوران گاه برخي از كساني كه به 
تازگي به دين مسيحيت گرويده بودند، حضرت مسيح (ع) را 
در هيئت اساطير و بخصوص هليوس (خداي آفتاب) نمايش 

مي دادند. 
همچنين هنرمندان دورة صدر مسيحيت علاوه بر تصوير كردن 
ديوارهاي كليساها، به تصوير كردن نسخ خطي و كتاب نيز دست 
زدند. به احتمال قوي آنان از سنت طولاني تصوير كردن نسخ 
خطي طوماري روي پاپيروس كه در مصر زمان فراعنه به كار 
مي رفت و در دورة هلني جاي خود را به پوست آهو يا گوسفند 
كه دوامي بيش از پاپيروس داشتند داد، سود جستند. البته اين 
كتابهاي پوستي ديگر لوله نشده، بلكه صحافي مي شدند و اين 

كار امكان حفظ آنها براي ساليان دراز را فراهم مي كرد، چرا كه ديگر رنگها بر اثر لوله شدن نمي ريختند. 
در اين نقاشيها سعي بر عمق نمايي مي شد و معمولاً روايات و داستان ها پشت سرهم و به طور مستمر در 

يك صحنه نشان داده مي شدند(شكل 3-5).

4-3 محراب موزاييك كارى، كليساى جامع مونرال، ايتاليا، 1190-1180 ميلادى
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در مقايسه با نقاشي و معماري، هنر پيكرتراشي و پيكره سازي در دوران صدر مسيحيت مقام 
پايين تري داشت. مسيحيان به پيكره هاي آزاد ايستاده(مجسمه) بدگمان بودند و آنها را به بتهاي 
دروغين پيش از مسيحيت نسبت مي دادند. پس دراين دوران تا حدودي نقش برجسته رواج يافت.

حتي در نقش هاي حكاكي شده هم به دليل نص صريح كتاب مقدس مبني برتحريم حك كردن 
تصوير، از به تصوير كشيدن انسان در اندازة طبيعي به شدت دوري مي جستند و نقش  برجسته هاي 
به  رفته  رفته  نقوش  عمدة  كرد.  پيدا  سوق  كوچك  مقياس هاي  و  عمقي  كم  سوي  به  دوران  اين 
پيكرتراشي روي اشيا و كارهاي كوچك چون نقشهاي برجسته روي تابوت ها، لوحه هاي يادبود يا 
قاب هاي تزييني از جنس عاج، ميز و صندلي و نيمكت هاي چوبي براي كليسا و جلد كتاب ها و مانند 

آنها تمر كز پيدا كردند(اشكال 3-6، 3-7).

6-3 لوح تزيينى، شمايل سازى، حدود 400 ميلادى، عاج5-3 برگى از انجيل روزانو، اوايل سده 6 ميلادى، تمپرا( رنگ لعابى) روى پوست
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7-3تابوت اسقف اعظم تئودور، راونا، سده هفتم ميلادى، مرمر 

پرسش:
1- كاتاكومب چيست؟ ويژگى هاى آن را ذكر كنيد؟

2- كليساهاى صدر مسيحيت چه ناميده مى شدند و داراى چه ويژگى هايى بودند؟
3- آرامگاه كنستانتينا داراى چه ويژگى هايى است.

4- موضوع موزاييك هاى مسيحيت چه بود؟ مشخصات آن ها را ذكر كنيد.
5- در دوران صدر مسيحيت در هنر پيكر سازى چه تغييراتى به وجود آمد؟ چرا؟
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2- هنر بيزانسي 
جدا كردن هنر بيزانس از هنر صدر مسيحيت كار ساده اي نيست ، چون اساساً مرز مشخصي بين اين 
دو هنر وجود ندارد. اما مي توان گفت كه همزمان با تقسيم امپراتوري روم به دو قسمت شرقي وغربي 
هنر بيزانس نيز از دامن هنر صدر مسيحيت برخاست. تقريباً مي توان گفت كه هنر بيزانس از سده ششم 
ميلادي از هنر صدر مسيحيت كه تا آن زمان شامل تمام سرزمين روم مي شد جدا شد و در زمان 
امپراتوري ژوستي نين نه تنها به اوج خود رسيد، بلكه از آن زمان قسطنطنيه به عنوان پايتخت هنري 
روم شرقي نيز درآمد، تا جايي كه دوران فرمانروايي او "نخستين عصر طلايي هنر امپراتوري شرق" 
خوانده شد. اما عجيب اينكه غني ترين گنجينة يادگارهاي اين عصر در شهر "راونا " 18 درخاك ايتاليا 

كشف شده است و نه در قسطنطنيه، چرا كه اين هنر، هنري بر گرفته از آثار شرقي و نمادين است .
راونا سالها پايتخت امپراتوران روم غربي بود، اما درسال 539 ميلادي توسط يكي از سرداران بيزانسي، 
به تصرف درآمد و با امپراتوري شرقي متحد شد. از آن پس راونا يكي از دژهاي مستحكم بيزانس گرديد. 
ژوستي نين19 بناهاي عظيم زيادي در آنجا به پا كرد. از زمان ژوستي نين به بعد، يا دوره اول طلايي 
بيزانس ساخت كليساهاي  گنبددار با نقشه اي متمركز در قسمت اصلي رواج يافت، درست همانگونه كه 

كليساهاي باسيليكايي، معماري قرون وسطي غرب را بعدها به زير سلطة خود گرفتند.
قاعده آن  داشت (اشكال 8-3 الف، ب و9-3)كه  نام  ويتاله" 20  زمان"سن  كليساي آن  مهم ترين 
هشت ضلعي و گنبدي بر هستة مركزيش استوار بود و به راحتي مي توان آن را ادامه سبك معماري 
آرامگاه كنستانتينا دانست (مقايسه شود با شكل 3-3) با اين تفاوت كه سان ويتاله بزرگ تر و از نظر 
تزئينات غني تر وغرق در نور بود. بيرون اين كليسا بسيار ساده وآجري، اما درون آن پر از تزئينات است. 
دو نقش موازييك كاري شدة مهم در اين كليسا وجود دارد. يكي از اين دو تصوير نشان دهندة ژوستي نين 
به همراه روحانيون و ملازمانش و ديگري مربوط به همسرش ملكة تئودورا21 و همراهانش است كه هر 
دو در حال شركت در مراسم ديني هستند (اشكال 10-3 و11-3).  در اين موزاييكها اندام انسانها باريك 
و بلند ترسيم شده است، حركات خشكند و رسمي، چين پارچه ها تنها با نشان دادن يك خط ترسيم 
شده اند. هالة دور سر ژوستي نين و تئودورا، تقدس آنان را نشان مي دهد و پيداست كه مفهوم تداعي 

Ravenna .18
 Justinian .19

S. Vitale .20
 �eodora .21
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8-3 الف: چشم انداز هوايى كليساى سن ويتاله، راونا، 
ايتاليا، 547-526 ميلادى

8-3 ب: نماى داخلى كليساى سن ويتاله

9-3 نقشه كلى كليساى سن ويتاله، راونا، ايتاليا، 547-526 ميلادى
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10-3 موزاييك ديوار شمالى محراب ، ژوستى نين و همراهان ، سن ويتاله، راونا، ايتاليا، حدود 547 ميلادى

11-3موزاييك ديوار جنوبى محراب،  تئودورا و همراهان ، سن ويتاله، راونا، ايتاليا، حدود 547 ميلادى 
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مسيح(ع) ومريم بوده است . به نوع ترسيم پاها دقت كنيد، پاها بسيار كوچك هستند و براي نشان دادن 
جلو و عقب بودن شخصيت ها، پاها را روي هم نشان داده اند .چهره ها كه مشخصة هنر بيزانس هستند، 
داراي چشمان درشت و سياه در زير پيشاني هاي خميده، دهان هاي كوچك و بيني هاي نازك؛ بلند و 

نيمه عقابي هستند. 
يكي ديگر از بناهاي مهم سدة پنجم آرامگاه خانمي به نام "گالاپالاسيديا" است (شكل12-3). آرامگاه 
وي كه مدتي زمامدار راونا بود، يك ساختمان صليب گونه كوچك و به شكل صليب يونانى يا بعلاوه 
و بازوهاى كوتاه است. پوستة آجري ساده و تزئين شده اين آرامگاه، يكي از غني ترين مجموعه هاي 
موزاييكي متعلق به هنر مسيحيت آغازين است. تمام قسمتهاي داخل بنا با موزاييك پوشيده شده است. 
در نيم دايرة بالاي در ورودي، حضرت مسيح (ع) درهيبت چوپان نيكوكار تصوير شده است (شكل3-13). 
پيش از اين هم نمونه هاي چوپان نيكوكار وجود داشت، اما هيچكدام اينچنين شاهانه و شكوهمند نبودند. 

ايتاليا،  راونا،  گالاپلاسيديا،  آرامگاه   3-12
حدود 425 ميلادى

13-3 موزاييك كارى آرامگاه گالاپلاسيديا ، مسيح در هيبت چوپان نيكوكار ، راونا، ايتاليا، حدود 425 ميلادى
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مسيح ديگر بره اي بر دوش نمي كشد ، بلكه با حفظ 
فاصله اي مشخص در ميان گوسفندان نشسته است . 
هاله اي بر گردسر و ردايي طلايي رنگ و ارغواني به تن 
دارد و گوسفندان در دوطرفش به طور هماهنگ و سه تا 
سه تا پراكنده شده اند. اما برعكس آرايش خشك و منظم 
(شكل  آپوليناره  سانتا  كليساي  موازييك  گوسفندان 

14-3) تا حدي سست وغير رسمي  هستند.
دوره  اين  در  هنري  تحول  سير  دواثر،  اين  مقايسه 
را نشان ميدهد. در هر دو اين تصاوير، پيكرة انساني با 
چند گوسفند در مركز منظره ديده مي شود. اما بر خلاف 
(شكل 13-3 ) كه درآن سعي در طبيعت سازي با ايجاد 
پرسپكتيو و سايه روشن شده است ، هنرمند در(شكل 
باز  و  طبيعت سازي  براي  كوششي  هيچگونه   (3-14
آفريني دنياي مادي ندارد، بلكه تصوير را با نمادهاي 
كرده  خلق  شده اند  رديف  سرهم  پشت  كه  ساده اي 
است . او از هرگونه انطباق يا روي هم افتادن شكلها، 
فضاي  به  اشاره اي  هيچگونه  تا  مي كند  خودداري  جداً 
نداشته  فيزيكي  واقعيتهاي  و  مادي  دنياي  بعدي  سه 
باشد. شكلها حجم ندارند و گوسفندان به شكل نيمرخ و 
تخت درآمده اند و جزئيات شكلها به وسيله خطوط نشان 
داده شده اند. بدين ترتيب سبك بيزانسي بدون توسل به 
هيچگونه عمق نمايي و با استفاده از نمادهاي ساده براي انتقال مفاهيم بسيار پيچيدة مذهبي، به زبان 
كاملاً مناسبي براي هنر مسيحي تبديل مي شود. مثلاً در اينجا بره خود نماد شهادت نيز هست. از طرفي 

تعداد گوسفندان در دوطرف حضرت مسيح (ع) به تعداد حواريون، 12 عدد است .

14-3 كليساى سانتا آپوليناره، موزاييك 
 533-549 حدود  ايتاليا،  راونا،  محراب، 

ميلادى
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مهم ترين بناي بجا مانده از دوران فرمانروایي ژوستي نين كه شاهكار معماري آن زمان به حساب 
ناميده   23 صوفيا"  و"سانتا  بوده  ژوستي نينك ليسا  دوران  در  كه  است  اياصوفيه"22   "، مي آيد 
،اياصوفيه  عثمانيان  بدست  قسطنطنيه  تصرف  از  پس  ج،د(.  ب،  الف،   3-15 )شکل  مي شد 
به صورت مسجدي درآمد و چهار مناره بر چهار گوشة آن افزوده شد و بخش اعظم تصاوير موزاكييي 
درون اين بنا در زير دوغاب گچ پنهان شد كه برخي از آنها پس از آن كه اين مكان به موزه تبديل شد، 
از زير پوشش گچي بيرون آورده شدند. اين مكان داراي معماري منحصر به فردي است ، زيرا در عين 
حال كه محور طولي باسيلكيايي دارد، قسمت مركزي يا صحن آن چهار گوش است كه روي آن گنبد 

22.  آیا به معنی متعالی و صوفیا به معنی حکمت است )حکمت متعالی(
 Santa.Sophia.23حکمت مقدس

15-3 الف:  ایاصوفیا، اثر آنتیموس و ایزیدوروس، قسطنطنیه)استانبول(، ترکیه، 537-532 میلادی
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15-3 ج: نماى داخلى اياصوفيه

15-3ب: نقشه و نماى اياصوفيه

15-3 د: موزاييك محراب اياصوفيه، مريم تئوتوكوس و كودك، حدود 876 ميلادى

عظيمي وجود دارد و در دو طرف اين گنبد ، دو نيم گنبد عظيم قرار گرفته است . معماري اين مكان در 
اصل در عالم معماري تحول عظيمي به وجود آورد و اينگونه معماري از آن پس در هنر معماري بيزانس 
رواج يافت ، اما هيچگاه اثري به اين عظمت در هنر بيزانس به وجود نيامد. نكتة قابل توجة ديگر در اين 
بنا ،تعداد پنجره ها در قسمت زير گنبد، و نور بسياري است كه در بنا وجود دارد. به طوري كه يكي از 
تماشاگران در توصيف اين گنبد گفته است كه به نظر مي رسد اين گنبد با زنجيري از طلا از آسمان 

آويخته شده است.
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از اواخر سده نهم تا سده يازدهم را دومين عصر طلايي بيزانس ناميده اند. كليساهاي ساخته شده 
در اين زمان بيشتر محقر بوده وحالت زاهدانه داشتند. مقطع اين كليساها به شكل صليب يوناني است، 
يعني صليبي كه بازوهاي آن به يك اندازه اند . اين صليب درون مربعي محدود مي شود و در مركزآن 
گنبدي قرار دارد. از نمونه هاي اين نوع معماري مي توان به دو كليساي دير "هوسيوس لوكاس24 " در 

يونان اشاره كرد (اشكال 16-3 الف ،ب،ج).
اين ديركليساها دو ويژگي ديگر هنر بيزانس را نيز مي نمايانند. اول به تزئين بخش هاي خارجي 
بنا ، برخلاف سادگي و وقاري كه قبلاً معمول بود (شكل 16-3 با اشكال 8-3 و 9- 3مقايسه شوند) 
و دوم علاقة شديد به ايجاد تناسبات كشيدة عمودي. در اين نوع معماري به وسيلة تقسيمات تنگ 
و كشيدگي عمودي فضا ، تماشاگر دچار حالت ازدحام زدگي وگاه حتي خفقان مي شود. زماني كه 
تماشاگرچشمان خود را به سوي بالا مي برد ، ناگهان در اين فضاي غرقه درنور زير گنبد، احساس فراخي 

و آرامش مي كند. 

Hosios Lukas.24

16-3 الف: دير كليساهاى هوسيوس لوكاس( كاتوليكون و تئوتوكوس)، يونان، سده هاى 10 و 11 ميلادى
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16-3 ج: نماى داخلى دير كليساهاى هوسيوس لوكاس 16-3 ب: نقشه و نماى دير كليساهاى هوسيوس لوكاس

بزرگ ترين و پر زينت ترين كليساي باقيمانده از دومين عصر طلايي بيزانس ، كليساي "سن 
مارك " 25در ونيز است . نقشة آن به شكل صليب يوناني محصور در مربع با گنبد مركزي است، 

اما در انتهاي هر بازو نيز گنبدي جداگانه بر پا شده است (17-3 الف وب ).
در دومين عصر طلايي بيزانس، معماري بيزانسي به همراه مذهب ارتدوكس در سرزمين روسيه رواج 
يافت . در روسيه به علت فراواني چوب نقشة اصلي كليساي بيزانسي ، دستخوش تغيير شد و حتي گاه 
حالت محلي گرفت . معروف ترين محصول اين تمايل به معماري محلي ، كليساي "سن بازيل " 26در كنار 
كاخ كرملين مسكو است.  (شكل 18-3) كه در زمان فرمانروايي ايوان مخوف ساخته شد و خصوصيتى 
كاملاً روسي دارد . گنبدها كه به تعداد زيادي افزايش يافته اند ، دراينجا به صورت عناصر مناره مانندي 
كه با كلاهك هاي پر نقش و نگار و رنگارنگ پوشيده شده ، درآمده اند و از دور به قارچ يا توت فرنگي 

شبيه  هستند.

St. Mark .25
 St. Basil .26
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17-3 ب: نماى داخلى كليساى سن مارك شروع  ايتاليا،  ونيز،  مارك،  سن  كليساى  هوايى  انداز  چشم  الف:   3-17
ساخت 1063 

18-3 كليساى سن بازيل، مسكو، 17-3 ج : شمايل حضرت مسيح 
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درحالي كه معماري در سراسر دوره بيزانس تقريباً هميشه از رشد قابل توجهي برخوردار بود، نقاشي 
و پيكر تراشي در سده هاي هشتم و نهم شديداً ضربه خوردند. سير تكاملي اين دو هنر پس از ژوستي نين 
با رواج يافتن " نفاق شمايل شكني " كه به دنبال فرمان امپراتوري در مورد تحريم تمثالهاي ديني در 
سال  726 ميلادى آغاز شده بود، دچار وقفه گشت و اين وقفه به مدت صد سال ادامه يافت . درطول اين 
صد سال، طوفاني از خشم بر پا شد و مردم را به دو گروه متخاصم تبديل كرد . شمايل شكنان به رهبري 
امپراتور و با پشتيباني عمومي ساكنان ايالات شرقي خواستار تفسير لفظي نصّ كتاب مقدس بودند كه 
با صراحت حك كردن تمثال آدمي را به اين گناه كه مي تواند وسيله اي براي ترويج بت پرستي باشد، 
تحريم مي كرد. اين  گروه مي خواستند كه تصاوير را به اشكال و رموز انتزاعي ونقوش گياهان وحيوانات 
محدود سازند . دسته مخالف يا " شمايل پرستان " به سرپرستي گروهي از رهبانان در ايالات غربي جمع 
شده بودند ، چرا كه درآنجا سعي براي اين كار نبود . در نتيجه عده اي از مخالفان شمايل شكني مجبور 
به ترك بيزانس و رفتن به ايالات غربي شدند، كساني كه ماندند مجبور به تغيير روش خود گشتند. با 
اين كه اين فرمان تا حد زيادي از آفريده شدن شمايل هاي مذهبي جلوگيري كرد، اما نتوانست به طور 
كلي آن را نابود سازد، چنان كه پس از پيروزي شمايل پرستان در سال 843  ميلادى دوباره بازار شمايل 

سازي گرم شد.
كه  است  مدتها  اكنون   ) مسيح  كشيدة  رنج  بسيار  صورت  و  چهره ها  عاطفي  حالت  احتمالاً 
مسيح از قالب جواني فيلسوف يا چوپان نيكوكار به مردي با ريش مبدل شده است) كه پس از اين 
دوران بسيار در هنر مسيحي به چشم مي خورد از دستاوردهاي دوران نفاق شمايل شكني است.

درسال 1204 م دولت بيزانس دچار شكستي بد فرجام شد. اما در سال 1261م بار ديگر برتري 
سياسي خود را به دست آورد. به دنبال آن، سده چهاردهم شاهد آخرين شگفتي هنر نقاشي بيزانس بود 
كه حال و هواي خاص خود را داشت و كاملاً متفاوت با آنچه قبل از اين بود، ديده مي شود، و اين پيش 
از برچيده شدن امپراتوري بيزانس به دست عثمانيان بود. در اين دوران به علت تنگدستي امپراتوري 
بيزانس ، كه كم كم قسمت عمده اي از سرزمينهاي خود را از دست داده بود، در بيشتر موارد بار ديگر 
نقاشي ديواري جاي موازييك كاري را گرفت (شكل 19-3) كه تحرك و پويايي مسيح (ع) در اين تصوير 

در سنت ابتدايي هنر بيزانسي بي سابقه بود. 
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19-3 موزاييك كارى محراب، موزه كاريه، قسطنطنيه(استانبول)، تركيه، حدود 1320- 1310  ميلادى

شمايل سازي همگام با ايمان ارتدوكسي در سراسر كشورهاي بالكان و روسيه انتشار يافت و درآن 
نواحي حتي پس از انقراض امپراتوري بيزانس رواج داشت (شكل 20-3). ظهور هنرمندي چون 
" آندري روبلف" كه به حق بزرگ ترين شمايل ساز روسيه خوانده شده خود نمايانگر اين واقعيت است 
كه انگيزه هاي آفرينندگي در سنت هنر بيزانس از زادگاه اصلي اش به سوي مرزهاي شمالي انتقال يافته 
بود (شكل21-3) . چيزي كه بيش از همه در كارهاي روبلف جنبة فردي دارد  و درعين حال خصوصيتي 
منحصر به هنر روسي است ، رنگ آميزي اوست كه با رنگهايي روشن تر و متنوع تر و اصولاً متفاوت با 

هريك از آثار بيزانسي به وجود آمده است .
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21-3 سه فرشته، آندرى روبلوف، تمپرا روى چوب، حدود 1410 ميلادى 20-3 مريم ولاديمير( مريم و كودك)، تمپرا(رنگ لعابى) روى چوب، اواخر 
سده11 و اوايل سده 12 ميلادى

چنان كه قبلاً ديديم پيكر تراشي با عظمت از سدة پنجم ميلادي به بعد رو به زوال گذاشته بود. در 
هنر بيزانسي پيكره سازي در مقياسهاي بزرگ با آخرين تمثالهاي امپراتوران از ميان برچيده شد و از آن 
پس آثار حكاكي و برجسته كاري روي چوب و عاج رواج بسيار يافت (تصوير 22-3) . درحالي كه نقش 
بر جسته هاي به مقياس كوچك ، بخصوص نقش برجسته هاي عاجي و فلزي در تمام دوران دومين 
عصر طلايي و مدت ها بعد از آن رونق خود را حفظ كرده بودند. اين نقش برجسته ها بسيار ظريف 
بوده و ريزه كاريها در آنها دقيقاً رعايت مي شد و داراي تنوع شديد موضوعات بودند، چنان كه گاه حتي 

به موضوعات كلاسيك وكهن مي پرداختند(شكل 3-23 ). 
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پرسش:

23-3 لوح تزيينى، ژوستى نين، سده 6 ميلادى، عاج 22-3لوح تزيينى، روايات انجيل، حدود 950 ميلادى، عاج

1- نخستين عصر طلايى هنر امپراتورى شرق، به چه دوره اى اطلاق مى شود؟ چرا؟
2- خصوصيات كليساى "سن ويتاله"  را با آرامگاه كنستانتينا مقايسه كنيد.

3- شاهكارهاى معمارى دوران ژوستى نين چيست؟ ويژگى هاى آن را ذكر كنيد.
4- كليساهاى دومين عصر طلايى بيزانس داراى چه خصوصياتى هستند؟ مثال بزنيد.

5- آخرين شگفتگى هنر نقاشى بيزانس مربوط به چه زمانى است؟ توضيح دهيد.
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25-3 صفحه تذهيب به شكل صليب، انجيل لينديس فارن، حدود 24-3 درپوش تزيينى، نقوش مختلف، حدود 625 ميلادى، تركيب طلا و سنگهاى قيمتى
721-698 ميلادى، رنگ لعابى روى پوست

3- هنر سده هاي ميانه 
اروپاي غربي در پي تحولات مهاجرت اقوام مختلف از نواحي استپ هاي آسيايي در سده  هاي اوليه 
ميلادي زمينه جدال هاي بيشماري را با امپراتوري روم ايجاد كردند. اين اقوام كه اجداد سرزمينهاي 
كنوني اروپا به شمار مي آيند پس از تسلط كامل بر امپراتوري روم غربي و نابودي آن، مناطقي در اروپا را 
به خود اختصاص دادند و پس از پذيرش دين مسيحيت جايگاه ويژه اي يافته و در طول دوران سده هاي 
ميانه كه حدود هزار سال به طول انجاميد (از سدة پنجم ميلادي تا پانزدهم ميلادي ) زمينه ساز تحولات 

بيشماري شدند . اين تحولات هنرى شامل هنر ژرمني ، كارولنژي ، اوتوني ، رومانسك وگوتيك است .

  هنر ژرمني 
هنر ژرمني در اصل نوعي هنر انتزاعي ، تزئيني و هندسي بدون توجه به طبيعت زنده بود كه بيشتر 
جهت تزئين اشياء كوچك ، سلاح و زيور آلات به كار مي رفت. بطور كلي هنر ژرمني در آثار فلزي متجلي 
شده وتزيين آنرا روش خانه خانه مي نامند كه با سنگهاي قيمتي آراسته شده است و به احتمال ريشه 

در هنر خاور نزديك يا بيزانس دارد (شكل 3-24).
 تأثير هنر تذهيب كاري ژرمني در محدودة زماني از سده ششم تا يازدهم ميلادي در اروپا قابل مشاهده 

است (شكل 3-25).
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27-3 نماى داخلى كليساى شارلمانى، آخن، آلمان، 805-792 ميلادى26-3 برگى از مزامير داود، حدود 970-950 ميلادى، رنگ لعابى روى پوست

 هنر كارولنژي 
 دراواخر سده هشتم يا اوايل سده نهم دوران احياي روم مسيحي در دوره كارولنژي است.  از كارهاي 
مهم اين دوره بازيابي متن حقيقي كتاب مقدس ( انجيل ) بود كه بر اثر نمونه هاي تكثير شده وخطاهاي 
نسخه برداران تحريف شده بود. دوره كارولنژي به لحاظ تنوع وگرد آوري آثار متفاوت تأثير هنرهاي 

ديگري نيز درآن مشاهده مي شود كه زيباترين نمونه موجود كتاب مزامير (شكل 26-3) است. 
اقتباس از اصول ساختمان سازي دوران پيشين زمينه مهم تكامل بعدي معماري اروپاي شمالي را 
باعث شد. اين تحولات در شهر آخن با الهام از آثار معماري شهرهاى رم و راونا صورت پذيرفت و با الهام 
از كليساي سن ويتاله، نماز خانه كاخ شار لماني ساخته شد (شكل 27-3) هر چند اين معماري بنيان 

تكامل معماري دوره رمانسك قرارگرفت .
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29-3 در كليساى سن ميكاييل، نقش برجسته( صحنه 
راست)،  سمت  مسيح  زندگى  چپ-  سمت  آفرينش 

1015ميلادى، مفرغ

30-3 صفحه اى از انجيل اوتوى سوم، ترير، آلمان، 1000-997 ميلادى، رنگ لعابى روى پوست

هنر اوتوني
دوره اوتوني با احياي تلاش هاي فرهنگي و هنري شارلماني و دوره كارولنژي گامي فراترنهاد و زمينه 
اصلاح دير سازي آغاز شد وتوانست يادمانهاي بسياري را به جا گذارد . معماران اوتوني ادامه دهنده 
شيوه كارولنژي بودند وتوانستند با رعايت اصول مهندسي و ديني كليساي مهم ، سن ميكائيل را 
بسازند (شكل 28-3). اين كليسا را مي توان حد فاصل سير تكامل معماري ميان سبك كارولنژي 
و رومانسك دانست . دراين كليسا درهاي يكپارچه ريخته گري شده اي با الهام از هنر رومي به كار رفته 
كه خود زمينه ساز ظهور مجدد شيوه هاي پيكر سازى در ابعاد بزرگ بود. سبك پيكره هاي كارشده 
روي درها با الهام از نسخه هاي تذهيب كاري دوره كار ولنژي كارشده ولي داراي بيان ويژه خاص خود 
است  (شكل 29-3). از ديگر هنرهاي مورد توجه در اين زمان هنر نقاشي و تذهيب كاري است كه نمونه 

شاخص آنرا مي توان در كتاب انجيل اوتوي سوم ديد (شكل 3-30).

ميكاييل،  سن  كليساى  داخلى  نماى   3-28 
هالدشايم، آلمان، 1031-1001 ميلادى
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31-3 چشم اندازهوايى كليساى سن سرنن، تولوز، فرانسه، حدود 1120-1070 ميلادى

رومانسك 
 دردوره سده هاي ميانه زمينه فعاليتهاي مستقلي در گروههاي سياسي زمين داران بزرگ وكوچكي 
در محدوده امپراتوري روم مقدس وخارج از آن پديد آمد و دو نهاد اجتماعي، كليسايى و زمين داري 
( فئوداليته) تا حدي به يكديگر پيوند يافتند. در اين دوره مطالبي بر اساس ارباب و رعيتي و با قدرت 
و سرمايه زمين داري و ايجاد قصر ميان ديوارهاي بلند وخندقهاي محصور شده كه خود مظهر و قدرت 
نظام فئودالي بود به شمار مي آمد. همچنين ظهور شواليه ها كه پاي بند سنتهاي پهلواني ژرمني 

و آلماني بودند.
براي اولين بار واژه رومانسك از ريشه "رومانس" در زبان لاتين به هلالهاي نيم مدور، ديوارهاي 
سنگين و تناور و با شباهت به معماري روم باستان ، ادبيات دهقاني و چوپاني و ادبيات محلي اتلاق شد 
و اين سبك توانست در حدود دو سده تغييرات بسياري يابد و نمونه بارز اوليه آنرا هم مي توان در 

كليساي سن سرنن در جنوب فرانسه ديد (شكل 3-31).
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 در سده هاي ميانه تنها از سقف چوبي استفاده مي كردند ولي در اين كليسا امكان ساخت سقف 
سنگي با طاق گهواره اي نيم مدور پدپد آمد و توانست نور لازم را براي داخل بنا تأمين كند.

پيشرفت فن طاق زني در آلمان توسط معماران لومباردى در كليساي اشپاير تحقق يافت (شكل 3-32). 
اين كليسا نخستين كليساي تمام طاقدار رومانسك در اروپا به شمار مي رود.

همچنين در اين دوره نخستين كليساي داراي حياط را مي توان كليساي سن آمبروجيو دانست 
(شكل 3-33).

32-3 نماى داخلى كليساى جامع اشپاير، آلمان، شروع 
ساخت 1030 م تكميل بنا 1106-1082 ميلادى

33-3 چشم انداز هوايى كليساى سن آمبروجيو، ميلان، ايتاليا، اواخر سده 11 
و اوايل سده 12 ميلادى
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 در دوره رومانسك نيز ما شاهد نخستين رابطه مشخص ميان معماري و پيكر تراشي هستيم و در 
اواسط سده يازدهم فراتر از ساخت اشياءكوچك در فضاي معماري كليساها ظهور مى يابد. وجود 
پيكره هاي سنگي كه در حد فاصل سده هاي هشتم و نهم ميلادي تقريباً نابود شده بودند در معماري 
رومانسك با گوناگونى خاص ايجاد مي شوند (شكل34-3). هر چند كه اين شيوه پيكر سازي محدود به 
سردرها نمي شود و در ستونها و درامتداد سرسرا نيز ظاهر شده است (شكل 35-3). همچنين نقاشي 
ديواري به مقياس بزرگ و نقاشي نسخه هاي خطي مانند پيكر تراشي در سده يازدهم با استفاده از 

شيوه هاي محلى وتأثيرات بيزانسي به ظهور رسيد (شكل 3-36).

34-3 سردر كليساى سن پير، رستاخيز مسيح، مواساك، فرانسه، حدود 1135-1115 ميلادى، مرمر
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36-3 انجيل بورى، حضرت موسى (ع)، حدود 1135ميلادى عتيق،  عهد  پيامبران  و  شيرها  پير،  سن  كليساى   3-35
مواساك، فرانسه، حدود 1130-1115 ميلادى، مرمر
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 گوتيك 
هنر شناسان دوران گوتيك را به سه دوره اصلي تقسيم كرده اند:

گوتيك آغازين : در اين دوره تحول اصلي در تغييرات دير سن دني با ايجاد جايگاه خوانندگان 
و پنجره شكل مي گيرد(شكل 37-3).  طاق معماري گوتيك در اين دوره با استفاده از قوس نوك دار 
يا شكسته ساخته مي شد كه تجلي كامل آن در كليساي لائون ديده مي شود (شكل 38-3). همچنين 
تغييرات مهمي كه در طراحي نماي ساختمان به انجام رسيد و ديوارهاي نما داراى فرورفتگى هايى شدند 
و برجهاى كليسا هر چه بيشتر خودنمايى مى كردند. پيكره سازى نيز در اين دوره براى اولين بار در كليسا 

به  طوركامل و تمام از فضاي داخل كليسا بيرون آمد (شكل 3-39).

38-3 كليساى جامع لائون، فرانسه، شروع ساخت حدود 1190 ميلادى37-3 دير كليساى سن دنى، فرانسه، 1144-1140 ميلادى
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39-3 كليساى جامع شارتر، ورودى اصلى نماى غربى، فرانسه، حدود 1155-1145 ميلادى

 
گوتيك پيشرفته: با سوختن كليساي شارتر در سال 1194 م و باز سازى آن در سال 1220م آن 
را به عنوان نخستين نمونه ساختمان گوتيك پيشرفته با استفاده از پشت بندهاي معلق يا بازويي 
مي دانند كه مورد الهام ديگر كليساها قرارگرفت(شكل 40-3). فضاهاي دروني برخي از كليساها 
در اين دوره با وجود افزايش چشمگير ابعاد پنجره هاي زير طاقي همچنان تاريك هستند و دليل 
آن وجود شيشه در پنجره هاست كه مانع نور شده اند. اما همين شيشه ها با تنوع رنگي فضايي خاص 

بخشيده كه مهمترين تجلي آنرا در كليساي شارتر مي توان  مشاهده كرد (شكل 41- 3 الف ، ب).
در اين دوره نيز همچنان پيكر تراشي تابع معماري بود ولي رفته رفته تغييرات سريعى حاصل شد و 
توجه به طبيعت وانسان ماهيتي واقعگرايانه به هنر داد (شكل 42-3) و چهره قديسين با ويژگي انسانهاي 
اروپاي غربي ظاهر مي شود و همچنين پيكره هاى زنانه اي با توجه به معيارهاي سبك طبيعت گرايانه 

دوره باستان وحالتي ايستا جلوه مي كند (شكل 3-43).

40-3 چشم انداز هوايى شمال غربى كليساى 
 ،1134 ساخت  شروع  فرانسه،  شارتر،  جامع 

بازسازى 1194 ميلادى
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شيشه  ميلادى،  حدود 1220  شارتر،  جامع  كليساى  شمالى  بخش  پنجره  الف:   3-41
منقوش رنگين

41-3 ب: شيشه منقوش رنگين كليساى شارتر، مريم و كودك و فرشتگان، حدود 
1170 ميلادى

42-3 كليساى جامع شارتر، پيكره قديسين( مارتين، جروم و گريگورى)، 
فرانسه، حدود 1230-1220 ميلادى

43-3 كليساى جامع ريمس، نماى غربى پيكره مريم و اليصابات، فرانسه، 
حدود 1230 ميلادى
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گوتيك پسين : هنر گوتيك پسين در اوايل سده چهاردهم با ايجاد سبك شعله آسا (به علت 
نقش ونگارهاي نوك تيز ) شكل گرفت . اوج اين هنر در سده پانزدهم بود كه با جايگزيني پيكره هاي سر 
در گوتيكي جديدي جايگزين سبك درباري با نمونه پيكره مريم (س) (شكل 44-3) و با ايجاد انحنايي 
به بدن شكل گرفته است . تحول مهم ديگر اين دوره گستره هنر و فرهنگ عصر گوتيك به سرزمينهاي 

غير فرانسوي بود.
 از شاخص هاي كليساي گوتيك انگلستان كليساي سالزبري است (شكل 3-45) .

44-3 كليساى نوتردام، پيكره مريم و كودك( باكره 
پاريس)، پاريس، فرانسه، اوايل سده 14 ميلادى

45-3 كليساى جامع سالزبرى، بخش جنوب غربى، سالزبرى، انگلستان، 1258-1220 ميلادى
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 درآلمان نيز تا سده سيزدهم گرايش هنري رومانسك وجود داشت اما در اواسط سده سيزدهم با 
ساخت كليساي كلوني (شكل 46-3) گرايشات گوتيكي به خود گرفت .

 پيكر تراشي فرانسوي در ديگر سرزمينهاي اروپايي نيز رواج يافت كه مي توان به پيكره هاي اكهارت 
و اوتا در كليساي نامبورگ اشاره كرد (شكل 47-3). در ايتاليا با پذيرش سبك گوتيك شمالي و به لحاظ 
معمارى محلى و پيشينه گسترده آن به ترديد كليساي فلورانس را سبك گوتيك مي نامند. اوج هنر 
گوتيك ايتاليا كه به منزله ورود به مرحله ديگر تحول هنري د رعصر نوزايي مي توان در نظر گرفت، طرح 

كليساي جامع ميلان است (3-48).

آلمان،  كلون،  جامع  كليساى   3-46
شروع ساخت 1248 ميلادى
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نامبورگ،  جامع  كليساى   3-47
پيكره اكهارت و اوتا، آلمان، حدود 
1255- 1249 ميلادى
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48-3 كليساى جامع ميلان، بخش جنوب غربى، ميلان، ايتاليا، شروع ساخت 1386 ميلادى 

پرسش:
1- هنر ژرمنى در چه آثارى متجلى شد؟ ويژگى هاى آن راتوضيح دهيد.

2- كتاب مزامير مربوط به چه دوره اى است؟ كارهاى مهم اين دوره را ذكر كنيد.
3- در دوره اوتونى چه تحولاتى در معمارى صورت گرفت؟

4- كليساى اشپاير مربوط به چه دوره اى و داراى چه ويژگى هايى است؟
5- در دوره رومانسك شاهد چه تحولاتى در هنر پيكر سازى هستيم؟

6- دوره گوتيك به چند دوره تقسيم مى شود؟ نام ببريد.
7- كليساى لائون مربوط به كدام دوره است؟ خصوصيات مهم معمارى اين دوره را ذكر كنيد.

8- يكى از بناهاى دوره گوتيك پيشرفته را نام برده، ويژگى هاى آن را توضيح دهيد.



فصل چهارم 
هنر رنسانس ( عصر نوزايى )

 

رنسانس آغازين               اواخر سده14 ميلادى

رنسانس                           سده 15 ميلادى

رنسانس پيشرفته            سده 16 ميلادى

شيوه گرايى                     سده 16 ميلادى

رنسانس شمال اروپا         سده 16 ميلادى
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1- خصوصيات مشخص اين  دوره را شرح دهد.
2- ناتورآليسم را توضيح دهد.

3- آثار دوناتلو و برونلسكى را توصيف نمايد.
4- سبك معمارى دوره رنسانس را توضيح دهد.

5- هنرمندان معتبر رنسانس را نام ببرد.

6- منريسم يا شيوه گرايى را شرح دهد.
7- هنرمندان و آثار هنرى منريسم را توضيح دهد.

8- رنسانس شمال اروپا را توضيح دهد. 

واژة " رنسانس" به معناي "تولد دوباره " و" نوزايى "در واژگان فرانسوي برگرفته از كلمه ايتاليايي است. 
رنسانس عصري است كه انسان غربي بار ديگر به هنر، فلسفه و فرهنگ يونان و روم باستان توجه كرد و 
فرهنگ كلاسيك باستاني را اوج آفرينش بشري ناميد. از اين به بعد بسياري از اصول و شيوه هاي باستاني 
مـورد تـوجه و تقليد قرار گـرفت . گذشته ازتوجه به فرهنگ و هنر يونان و روم باستان ،   عقل محوري، 

رنسانس

فصل چهارم
اهداف رفتاري:

 پس از پايان فصل از فراگير انتظار مى رود :
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فرد گرايي و انسان مآبي از ديگر مشخصه هاي رنسانس است . اگر بشر درسراسر سده هاى ميانه به جمع 
توجه داشت و نيز همه چيز را تابع امر خداوند وكليسا مي پنداشت ، انسان عصر رنسانس به تدريج به 
خصوصيات و استعدادهاي فردي توجه كرد و نيز مانند عصر كلاسيك (يونان و روم باستان ) " انسان " 

را اساسي ترين محور هستي و ركن جهان دانست .
نهضت رنسانس از ايتاليا آغاز شد. اين حركت بطور بارز ازسدةچهاردهم تا شانزدهم مراحل كمال 
خود را پيمود . هرچند نمي توان تاريخ و سال معيني براي رنسانس اعلام كرد، اما مي توان گفت آنچه در 

رنسانس بوقوع پيوست از سده هاي قبل و در سده هاي ميانه ، بتدريج شكل گرفت. 
رنسانس تنها فعاليتهاي فرهنگي و هنري خاص را شامل نمي شود ، بلكه ساير پديده هاي اقتصادي 
و اجتماعي ، فـرهنگي  و هنـري و رشد علوم و فنون را نيز در بـر مي گيرد. فئـوداليسم و زميـنداري 
در سده هاي ميانه، با رشد شهرها وحرفه ها رو به زوال مي گذاشت . با ايجاد تحولات و رشد اقتصادي 
وكشف سرزمينهاي تازه ، شور توسعه طلبي هاي حكام بالا گرفت و اعمال خشونت باري براي كسب قدرت 
و ثروت بيشتر توسط حكومت ها اعمال شد. در زمينة دين هم ، نهضت اصلاح ديني (پروتستانيسم)  
وحدت ديني سده هاي ميانه را ازهم پاشيد. حوادث ديگري نيز چون اختراع چاپ ، اعلام نظريه مركزيت 
خورشيد در منظومه شمسي از طرف كپرنيك و نيز برخي پيشرفتهاي ديگر در زمينة فيزيك و مكانيك، 

رشد فنون ودريانوردي و.... همه شرايط جديدي را به وجود آوردند كه به رنسانس منتهي شد.
وقوع اين تحولات ، تغييرات تازه اي در نگرش انسانها به وجود آورد. دنياي فكري انسان به تدريج از 
ارزشها و نگرش هاي ماوراء الطبيعي دور شد و به انديشه ها و ارزش هاي مربوط به انسان و جهان مادي 
روي آورد . در نتيجه زيبايي طبيعي و مادي مورد ستايش قرار مي گرفت. همين توجه به جهان مادي 
و دقيق شدن انسان در وجود خويشتن ، باعث ايجاد روند تدريجي ناتورآليسم (طبيعت گرايي ) در هنر 
رنسانس شد. به اين ترتيب ، در دورة رنسانس، پديده طبيعت و روابط ميان آدميان ، نسبت به مسائل 
الهي اهميت بيشتري يافت . البته مسيحيت به حيات خود ادامه داد، اما اين بار طبيعت و مسايل انساني 
بيشتر مدنظر قرار گرفت . هنر رنسانس هم درنتيجة اين تفكر ، همچون هنر يوناني عهد كلاسيك ، ضمن 

با عظمت نشان دادن پيكرة آدمي، آن را با تمام جزئياتش مي نماياند.
 رنسانس عصري است كه بر فرديت تك تك افراد شايسته و با استعداد تأكيد مي كند و نبوغ فردي 
هنرمند را مي ستايد و براي آن  ارزش ويژه اي قائل مي شود و براي اولين بار درتاريخ ، شخص هنرمند 

اهميت خاص پيدا مي كند. اصولاً مفهوم "هنرمندنابغه" در دورة رنسانس به وجود آمد.
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انسانهاي عصر رنسانس ، دستاوردهاي يونان و روم باستان را مورد توجه و دقت قرار دادند و 
مي خواستند با كمك عقل بشري از آن فراتر روند. به عبارتي عصر رنسانس اعتقادات ديني خود را 
با ديدگاههاي جديد انسان دوستي و فردگرايي آشتي داد. در اين عصر، بخصوص هنرهاي تجسمي 
به رشد قابل توجهي دست يافتند . هنر اين دوره با رياضي و علم پيوند خورده است . مثلاً آلبرشت دورر 
معتقد بود كه هنر بدون علم – يعني بدون نظريه اي براي انتقال دادن مشاهدات هنرمند – بي ثمر 
است . دقت در طبيعت براي ترسيم ناتوراليستي ) طبيعت گرايي( آن به كشف پرسپكتيو)هندسه 

مناظر و مرایا( ،حجم پردازي و تحول در رنگ پردازي و....انجاميد.
به طور كلي، هنر ايتاليا را در اواخر سدةسيزدهم وچهاردهم مي توان با عنوان "رنسانس آغازين" 
مشخص كرد. در رنسانس آغازين مي توان پيشرفت گرايش هاي نويني را ديد كه به پیدايش عصر 
جديد منجر شد. هنر اين دوره، در حكم پيش درآمدي طولاني براي آغاز شبيه سازي كامل و 
ناتورآليستي در هنر اروپا محسوب مي شود . اين فعاليت ها بخصوص در عرصة نقاشي ، از برجستگي 

چشمگيري برخوردار است . 	
در رنسانس آغازين ، گويي هنرمند شيوه هاي جديد طبيعت پردازي را با ترديد به كار مي گيرد . با 

این حال با احتياط و دقت دست به تجربه هاي تازه مي زند و به آستانة كشف نزديك مي شود. 

هنر رنسانس آغازين 

از معروف ترين نقاشان اين زمان، جوتو )1337-1266( هنرمند فلورانسي است كه نسبت به بعضي 
از نقاشان ماقبل خود از آنان فراتر رفت. جوتو را اكنون پدر هنر تصويري غرب ميدانند . او را مي توان 
بنيانگذار تجربه هاي بصري به وسيلة مشاهده دانست . پيش از جوتو ، برخي از نقاشان ديگر نيز به نكات 
تازة طبيعت گرايانه اي دست يافته بودند. امابه طور كلي اكثر آنها در چهارچوب نقاشي بيزانس كار 
مي كردند . جوتو به نوبة خود ازاين نقاشان تأثير پذيرفت ، اما به مراتب ازآنان فراتر رفت. برخي 
منتقدين كار او را حتي به انقلابي تشبيه مي كنند كه باعث شد نقاشي بيزانس از ميدان به در رود 
و هنري بزرگ ، با عظمت وناتورآليستي )همچون يونان و روم باستان( پايه ريزي شود. پيش از هر چيز 
كار او عبارت از مشاهدة جهان و طبيعت بود. بدين ترتيب انسان، درون نگري سده هاي ميانه را 

كنار مي گذارد و با برون نگري خود ، پايه گذار علم مي شود.
در اثر "مريم نشسته برتخت" )شکل 1-4( شيوه كار خاص جوتو آشكار است. اگر اين اثر را با آثار دورة 
بيزانس مقايسه كنيم مي بينیم كه دراينجا پيكرة مريم با سنگيني مجسمه واري نشان داده شده كه قابل 
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مقايسه با نقاشي هاي روم باستان است. در سبك بيزانسي ،پيكر حضرت مريم (س) در زير امواج ظريف 
ردايش باريك وشكننده مي نمود .اما اين تصوير در دست جوتو به صورت مادري تنومند و ملكه وش 
نمايانده شده كه حتي بدنش نيز حجم پردازي وكاملاً مادي وزميني مي نمايد. تأكيد جوتو بر جسم، 

حجم و    بعُد است وتصوري را درما بوجود مي آورد كه آثار او رابه مجسمه سازي نزديك تر مي كند. 

حدود  جوتو،  تخت،  بر  نشسته  مريم   4-1
1310 ميلادى، رنگ لعابى روى چوب
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يكي از مشهورترين آثار جوتو ،نقاشي ديواري موسوم به " زاري برجسد مسيح "(شكل2-4)است 
كه سوگواري مادر مسيح و رسولان و زنان مقدس را برمنجي خويش نشان مي دهد. فرشتگان نيز 
در آسمان نمايانده شده اند كه از شدت اندوه به اين سو و آن سو به پرواز درآمده اند . قدرت روايتگري 
جوتو در اين اثر به خوبي نمايان است ، هرچند حالات عاطفي پيكره ها ، تصنعي و اغراق شده  به نظر 
مي رسند، پيكره ها سنگين و مجسمه وارند. هماهنگي ميان موضوع روايت و تركيب بندي اثر، يكي از 

خصوصيات مهم آثار جوتو است كه براي اولين بار صورت گرفته است.
شيوة جوتو ،يعني ساختن صحنه اي روايتي مثل يك درام و حالتي نمايش گونه در سراسر دورة رنسانس 

رشد مي يابد و تا دوران هاي بعد هم ادامه مي يابد. (شكل 4-3) 2-4 زارى بر جسد مسيح، جوتو، حدود 1305 
ميلادى، نقاشى ديوارى(فرسك)

شكل 3-4 نماى داخلى كليساى آرنا، جوتو، 
پادوآ، ايتاليا، 1306-1305 ميلادى
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هنر ايتاليا درسدة 15
هنرمندان  فلورانس  در   ، ميلادي  پانزدهم  سدة  اول  نيمه  در 
بسياري بودند كه هريك آرمانهاي رنسانس را درابعاد حجم پردازي، 
پرسپكتيو، طبيعت گرايي و يوناني مآبي پيش مي بردند . مشهورترين 
مطالعة  كه  است  دوناتلو(1386-1466)  زمان  اين  در  پيكر تراش 
شكلهاي كلاسيك، رئاليسم نوين( واقع گرايي جديد) مبني بر مطالعة 
انسان و طبيعت و قوة بيان شخصي را درهم آميخت و هنري متمايز 
به وجود آورد. عظمت دوناتلو به جهت تنوع درآثار و مهارتي است 

كه در بيان پيكرة آدمي و حالات رواني انسان به كار مي برد. 
يكي از اولين آثار دوناتلو "پيكرة قدّيس مرقس " (شكل 4-4) 
است كه درآن گامي بنيادي درجهت تجسم حركت دربدن آدمي و 
حل كردن اصل انتقال وزن يا ايستايي متعادل برداشته شده است . 
دوناتلو با اين اثر به هنر يك هزارسالة سده هاي ميانه پايان داد. اصل 
انتقال وزن در هنر يونان باستان نيز مورد توجه قرارگرفته بود. آنان 
به جهت نگرش ناتورآليستي خود به طبيعت و انسان ، پي برده بودند 
كه بدن انسان انعطاف پذير است و با انتقال دائمي وزن از پايي به پاي 
ديگر حركت مي كند. اصل انتقال وزن تا پيش از دوناتلو به وسيلة 
پيكرتراشان هم عصر او به درستي درك نشده بود. پس از دوناتلو ، 
به تدريج پيكرتراشان در جهت شبيه سازي پيچيده ترين حركات 
بدن پيش رفتند. در پيكرة روبرو حركت و چين هاي ردا متناسب با 
. بسياري از  حركت بدن شكل گرفته و در كل يكپارچه است 
پيكره هاي اين دوران را تنديس هاي قديسيني تشكيل مي داد 
كه به عنوان تزئينات بناهاي مذهبي استفاده مي شدند، اما اين 
پيكره ، همچون پيكره هاي ماقبل خود، وابسته به فضاي معماري 

نيست ، بلكه كاملاً متعادل و قائم به خود است. 
4-4سنت مارك ( مرقس مقدس)، دوناتلو، كليساى سن ميكله، فلورانس، ايتاليا، 

1413-1411ميلادى، مرمر
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از ديگرآثار مشهور دوناتلو ، پيكره اي است كه "پيشگو كله كدو" 
)شکل 5-4( ناميده مي​شود و قدرت شخصيت پردازي دوناتلو را 
در اصيل ترين شكلش نشان مي دهد. دوناتلو دركلية پيكره هايی كه 
از شخصیت​های انجیلی ساخته، آنان را با رئاليسمي تند و صريح 
نـمايـانـده و در چهره پـردازي خاطرة رومـي​هاي بـاستان را زنـده 
مي سازند. صورتها، استخواني وشديداً جنبة فردي دارند. پيكرة فوق كه 
ضمناً بدون مو هم هست، نوعي عدول از شبيه سازي شخصیت های 
انجیلی است كه تا آن زمان رايج بود. پيكرة فوق عبايي بي آستين به 
تن دارد كه تاهاي گود و بزرگي برداشته كه جنس لباس را مشخص 
كه  مي​شويم  خوفناكي  شخصيت  متوجه  پيكره،  درچهرة  ميكند. 
ضمن داشتن حالت بزرگ منشي ، سرشار از نيرو  و حتي خشونت 
خام است. گويي اين پیشگو در برابر فاجعه هايي ايستاده كه او را به 

سخن گويي فرا مي خوانند.
دوناتلو علاوه بر دوره رئاليسم خود ، چندي نيز تحت تأثير روم 
كلاسيك قرارگرفت . اما در اواخر عمر بار ديگر به رئاليسم روي آورد 
كه علاوه بر برخورداري از نيروي بيان شخصي ، با اغراق همراه است 

و درحقيقت گونه اي اكسپرسيونيسم است)شکل 6- 4 الف، ب(.
 شاخص ترين فرد درمعماري این دوره فيليپو برونلسكي )1446-
1377( است. برونلسكي كار خود را با پيكر تراشي آغاز كرد اما 
بعدها به معماري روي آورد.  وي در سفري كه همراه با دوناتلو به 
رم رفته بود به مطالعه آثار معماري باستاني پرداخت واحتمالاً با 
مطالعة همين بناها بود كه موفق به كشف شيوة سه بعُد نمايي و 
ژرف نمايي )پرسپكتيو( برسطح كاغذ دو بعُدي شد. ژرف نمايي كه 
براصول رياضي استواراست، بسيار مورد توجه هنرمندان رنسانس 
قرارگرفت و دوناتلو كه از دوستان برونلسكي بود ، در برخي نقش 
ابتكار   . گرفت  بهره  خوبي  به  اسلوب  اين  از  خود  برجسته هاي 

5-4 پیشگوک لهک دو،)habacuc ( ، دوناتلو، برج ناقوسک لیسای فلورانس، 1423-25 ، 
مرمر

6-4 ب: داوود، دوناتلو، حدود 32-1430 ، مفرغ 6-4الف: بنای یادبود گاتاملاتا سوار بر اسب، دوناتلو، میدان سانتو، 
پادوآ، ایتالیا، حدود 1450-1445 میلادی، مفرغ

7-4 کلیسای فلورانس، )ساختمان اصلی(، فیلیپو برونلسکی)گنبد(، جوتو)برج ناقوس(، شروع ساخت 1296
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6-4 ب: داوود، دوناتلو، حدود 32-1430 ، مفرغ 6-4الف: بناى يادبود گاتاملاتا سوار بر اسب، دوناتلو، ميدان سانتو، 
پادوآ، ايتاليا، حدود 1450-1445 ميلادى، مفرغ

7-4 كليساى فلورانس، (ساختمان اصلى)، فيليپو برونلسكى(گنبد)، جوتو(برج ناقوس)، شروع ساخت 1296
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گنبد  وسيع  حجم   . (شكل4-7)  ديد   مي توان  فلورانس  كليساي  گنبد  ساخت  در  را  برونلسكي 
كه از مدتـها پيش ناتمام مانده بود ، مشكل عـظيمي بود زيـرا فضايـي كه مي بايست زير گـنبـد 
قـرار   مي گرفت 42 متر پهنا داشت و اين اندازه به قدري بزرگ بود كه حل مشكل را با شيوه هاي 

سنتي غير ممكن مي ساخت . 
برونلسكي با نبوغي خاص ، روش سنتي را كنار گذاشت و به ابداع شيوه هاي نويني پرداخت كه آن 
را امروزه " معماري پس از سده هاى ميانه" مي شناسند. ابتكار عمدة برونلسكي در اين بنا آن بود كه 
گنبد را نه به صورت واحد و توپر ، بلكه همچون دونيم كاسه جدا از هم بنا كرد كه با مهارت فني بهم 
اتصال يافته و داراي استحكام بيشتري بود وكل بنا به اين ترتيب سبك تر مي شد. وي علاوه بر ابداع 
اين روش ، دستگاه هايي مكانيكي براي بالا كشيدن اشيا ساخت و حال آنكه سابقاً از معابري شيبدار 
براي حمل مصالح ساختماني استفاده مي كردند . اصولاً برنامة كار وي ، نشانگر انديشه اي بي باك 
وتحليل گر يعني خصوصيات يك انسان عصر رنسانس دارد. در بناهاي بعدي نيز كه بدست برونلسكي 
ساخته شد، مي توان نوآوري و روي آوردن به برخي شيوه هاي كلاسيك را كه به آثار او خصوصيتي 

فردي مي بخشد، ملاحظه كرد.
گذشته از دوناتلو در پيكره سازي و  برونلسكي در معماري ، در عرصة نقاشي بايد از مازاتچو 
(1428-1401) نام برد كه با وجود زندگي كوتاهش (27 سال) آثار شگفت انگيز از خود به جاي 
گذارد. اين هنرمند نقاش در مدت كوتاه فعاليتش ، به عرصه هاي تازه اي گام گذاشت و به نوآوريهايي 
دست يافت كه كمتر هنرمندي در مدتي كوتاه بدان دست يافته بود . از اين جهت وي را مي توان 
خلف هنري جوتو دانست. زيرا سبك پر عظمت و نمايشي جوتو را گام هايي چند به جلو برد. مازاتچو 
در نقاشي ديواري موسوم به "نقدينة خراج " (شكل 8-4) سه حادثه را يكجا نشان داده است. در مركز 
نقاشي، مسيح كه حواريون به دورش حلقه زده اند به پطرس حواري مي گويد كه ماليات مورد درخواست 
مأموري را كه پشت به تصوير ايستاده از دهان يك ماهي خارج كند. در سمت چپ ، پطرس حوارى 
مى كوشد سكه را از دهان ماهى خارج كند و در سمت راست ، وي با حالت قاطعانة اهانت آميزي سكه 
را دركف دست مأمور ماليات مي اندازد . عظمت سادة پيكره ها ، بيننده را به ياد جوتو مي اندازد ، اما 
در اينجا يك حالت خود آگاهي رواني و اخلاقي ديده مي شود كه تازگي دارد. در اثر مازاتچو، نور از 
جهت خاصي بر صحنه تابيده حال آنكه در آثار جوتو منبع نور مشخص نبود و نورى يكسان و خنثى در 
كل صحنه وجود داشت. منبع نور مشخص در اثر مازاتچو، براي اولين بار بكار گرفته مي شود كه بعضي 
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اجسام را روشن مي كند  و بر خي را در تاريكي مي گذارد.
طرز جايگزيني پيكره ها در اثر فوق نيز نسبت به آثار ماقبل خود متحول شده است . پيكره ها ديگر 
به صورت پرده اي سخت در رديفهاي جلو نيستند ، بلكه همچون يك نيمدايره ، گرداگرد مسيح (ع) 
حلقه زده اند  و كل گروه به جاي قرار گرفتن دريك صحنه تا حدي تصنعي و نمايشي ، در ميان 
منظره اي دلگشا قرار گرفته اند و ساختمان با به كارگيرى پرسپكتيو تصوير فضايى واقعى را در  بيننده 

به وجود مى آورد.

بنابراين در اين تصوير دوگرايش اصلي رنسانس را مشاهده مي كنيم كه شامل رئاليسم مبتني بر 
مشاهده وكاربرد رياضيات براي سازماندهي اجزاي تصوير مي باشد.

8-4 نقدينه خراج، مازاتچو، كليساى سانتا ماريا دل كارمينه،حدود 1427، فلورانس، نقاشى ديوارى
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نقاش ديگري كه ذكر نام فعاليتش ضروري است ، پيرو دلا 
فرانچسكا )1492-1420( است . وي احاطة كاملي برهندسه 
داشت و بعدها رساله اي در باب اصول سه بعٌد نمايي نوشت. 
كلية تركيب بنديهاي فرانچسكا داراي ساختماني دقيق و روشن 
هستند كه رياضيات بر آنها حاكم است . يكي از نقاشيهاي 
ديواري وي به نام "بشارت تولد مسيح به مريم ")شکل 4-9(  
شيوة شخصي وي را به خوبي مي نماياند. يكي از مسائلي كه 
ذهن فرانچسكا را مشغول كرده بود ، پيدا كردن راهي براي 
اشيا ي جاندار       و  بين  رابطه اي  هندسي – معماري   برقراري 
اثر بدان متوسل شده  بود.  راه حلي كه وي دراين  بي جان 
ستوني است كه فضا را به دوبخش عمودي مكعب وار تقسيم 
و   رسمي  ساده    ،  شكل  در  ستون  استوانه اي  مي كند.     شكل 
بي تحرك مريم بازتاب يافته است و ارتباط پيكره ها و كل اثر 
از طريق حركت دستها ميسر مي شود . براي سازگاري بناي 
معماري با پيكره ها ، حركت آدمها به حداقل تقليل يافته است 

و بيان عاطفي در اثر ديده نمي شود.
نقاشي ديواري "رستاخيز ")شکل 10-4( با تركيب مثلثي 
ساخته شده كه بعداً مورد توجه و علاقة شديد نقاشان رنسانس 
و  ايستاده  گور  لبة  بر  كه  استوار مسيح  . حالت  قرار گرفت 
پيكره هايي كه بر سطح افقي پلان جلو به خواب رفته اند ، 
دريك مثلث محاط شده كه استحكام بي نظيري به تركيب بندي 
مي دهد . كار فرانچسكا بيشترين دستاوردهاي علمي و هنري 
نيمه نخست سدة 15 ،يعني رئاليسم ، تركيب بندي عظيم ، سه 

بعُدنمايي ، رعايت تناسب و نور و رنگ را نمايش مي دهد. 

رنسانس درايتاليا ي نيمة دوم سدة پانزدهم 

در آغاز سدة پانزدهم ، فلورانس در تكامل اومانيسم 
)انسان گرایی( و شيوه هاي نوين در سراسر ايتاليا پيشتاز 
با  اين مقام  ايتاليا در  در سالهاي بعد، ساير شهرهاي  بود. 
فلورانس سهيم شدند و به مرور هنرمندان تازه اي جاي نسل 

پيشين را گرفتند.
باتيستا  لئونه   ، برونلسكي  از  ، پس  در عرصة معماري 
آلبرتي) 1472-1407( ظهور كرد که با علاقة شديدي كه 
به معماري روم باستان نشان داد خود  را به عنوان " نخستين 
معمار رنسانس " مطرح ساخت . سبك معماري آلبرتي در 
 . است  كلاسيك  عناصر  انديشمندانة  كاربست  حقيقت 
نقطة اوج فعاليتهاي آلبرتي را مي توان در كليساي سان 
آندرئا)شکل 11-4(  مشاهده كرد كه دراين اثر مانند آثار 
پيشين خود، وي بر نماي ساختمان ، شيوه هاي كلاسيك 
را بكار مي برد. علاقة آلبرتي به تناسب ، او را واداشت كه 
ابعاد عمودي وافقي نما را با هم برابر كند كه باعث كوتاه 
شدن نماي مزبور از بقية كليسا شده است . اين علاقه به 
جذابيت بصري و رعايت تناسب در نما ، در بسياري ديگر از 

آثار دورة رنسانس نيز ديده مي شود.
آندرئا   ، پانزدهم  سدة  دوم  نيمة  پيكر تراش  مهم ترين 
ژرف  و  استعدادها  برخي  وارث   )1435-1488( وروكيو 
انديشي ها ي دوناتلو بود. وي پيكره اي از داود )شکل 4-12( 
ساخت كه نوعي واقع گرايي توصيفي را به نمايش مي گذارد. 
جواني خوش بنيه و پر طاقت با پيرهني چرمين كه با غرور 
ايستاده و سر جالوت را زیر پايش گذاشته است . حالت پيكره 

به خوبي حالت جواني متكي به نفس را نشان مي دهد. اثر ديگر 

9-4 بشارت تولد مسیح به مریم، پیرو دلا فرانچسکا، کلیسای سان فرانچسکا،حدود 
1455، نقاشی دیواری

10-4 رستاخیز، پیرو دلا فرانچسکا، حدود 1463 ، نقاشی دیواری

11-4 کلیسای سان آندرئا، لئونه باتیستا آلبرتی، مانتوا، ایتالیا، حدود 1470 میلادی



99

رنسانس درايتاليا ي نيمة دوم سدة پانزدهم 
در آغاز سدة پانزدهم ، فلورانس در تكامل اومانيسم 
(انسان گرايى) و شيوه هاي نوين در سراسر ايتاليا پيشتاز 
با  مقام  اين  در  ايتاليا  شهرهاي  ساير  بعد،  سالهاي  در  بود. 
فلورانس سهيم شدند و به مرور هنرمندان تازه اي جاي نسل 

پيشين را گرفتند.
باتيستا  لئونه   ، برونلسكي  از  پس   ، معماري  عرصة  در 
آلبرتي( 1472-1407) ظهور كرد كه با علاقة شديدي كه 
به معماري روم باستان نشان داد خود  را به عنوان " نخستين 
معمار رنسانس " مطرح ساخت . سبك معماري آلبرتي در 
 . است  كلاسيك  عناصر  انديشمندانة  كاربست  حقيقت 
نقطة اوج فعاليتهاي آلبرتي را مي توان در كليساي سان 
آندرئا(شكل 11-4)  مشاهده كرد كه دراين اثر مانند آثار 
پيشين خود، وي بر نماي ساختمان ، شيوه هاي كلاسيك 
را بكار مي برد. علاقة آلبرتي به تناسب ، او را واداشت كه 
ابعاد عمودي وافقي نما را با هم برابر كند كه باعث كوتاه 
شدن نماي مزبور از بقية كليسا شده است . اين علاقه به 
جذابيت بصري و رعايت تناسب در نما ، در بسياري ديگر از 

آثار دورة رنسانس نيز ديده مي شود.
آندرئا   ، پانزدهم  سدة  دوم  نيمة  پيكر تراش  مهم ترين 
ژرف  و  استعدادها  برخي  وارث   (1435-1488) وروكيو 
انديشي ها ي دوناتلو بود. وي پيكره اي از داود (شكل 4-12) 
ساخت كه نوعي واقع گرايي توصيفي را به نمايش مي گذارد. 
جواني خوش بنيه و پر طاقت با پيرهني چرمين كه با غرور 
ايستاده و سر جالوت را زير پايش گذاشته است . حالت پيكره 

به خوبي حالت جواني متكي به نفس را نشان مي دهد. اثر ديگر 
11-4 كليساى سان آندرئا، لئونه باتيستا آلبرتى، مانتوا، ايتاليا، حدود 1470 ميلادى
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وروكيو ،پيكرة سوار بر اسبي به نام "بارتو لومئو كولئوني" است "(شكل 13-4). اسب در اين تصوير حالتي 
متكبرانه دارد وسوار نيز گويي به علت خشم مي خواهد بدنش را بچرخاند وحالتي از خشم و قدرت را 
به نمايش مي گذارد . پيش از اين دوناتلو هم، چنين موضوعاتي كاركرده بود. اما تفاوت اين دو هنرمند 
بزرگ ، درنحوة نگرش آنهاست . در آثار دوناتلو حالتي آرام  و كلاسيك موج مي زند،  اما آثار وروكيو 

حاكي از رئاليسمي قوي است .

13-4  پيكره اسب سوار كولئونى، وروكيو، حدود 1488-1483، ونيز، مفرغ  

حدود  وروكيو،  دل  آنددرئا  داوود،   4-12
70-1465 ميلادى، فلورانس، مفرغ

رنسانس پيشرفته در سده 16ميلادي 
در سده شانزدهم ،رم مركز هنري شد وهنرمندان معتبري چون داوينچي ، رافائل و ميكل آنژ آثاري 
چنان معتبر به وجود آوردند كه هنرمندان دوره هاي بعد نيز از آنان الهام مي گرفتند . ارزش واعتبار 

هنرمند ومفهوم "هنرمند نابغه " بخصوص در همين عصر شكل گرفت وبه اوج رسيد .
لئوناردوداوينچي(1519-1452)  نمونة يك " انسان كامل" وانسان نمونةعصر رنسانس است كه 
در وجود او پيوند هنر وعلم – تمايل عمدة عصر رنسانس – به خوبي آشكار است . تمايلي كه تا 

قرون بعدي نيز ادامه يافت . 
يكي از آثار اوليه داوينچي تابلوي "مريم عذرا بركنار صخره ها " (شكل 14-4) است كه در آن بسياري 
از سنتهاي كهن كنار گذاشته شده اند . در اين اثر، شيوة خطي و لبه هاي خشك وصاف ديده نمي شود 
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وروكيو ،پيكرة سوار بر اسبي به نام "بارتو لومئو كولئوني" است ")شکل 13-4(. اسب در اين تصوير حالتي 
متكبرانه دارد وسوار نيز گويي به علت خشم مي خواهد بدنش را بچرخاند وحالتي از خشم و قدرت را 
به نمايش مي گذارد . پيش از اين دوناتلو هم، چنين موضوعاتي كاركرده بود. اما تفاوت اين دو هنرمند 
بزرگ ، درنحوة نگرش آنهاست . در آثار دوناتلو حالتي آرام  و كلاسيك موج مي زند،  اما آثار وروكيو 

حاكي از رئاليسمي قوي است .

و داوينچي بار ديگر به تجربه هاي مازاتچو در عرصة سايه روشن 
كاري روي مي آورد.

در اينجا نور وتاريكي به نحو ظريفي بكار گرفته شده اند و نور و 
سايه نه فقط برای برجسته نمايي ، بلكه براي بيان حالت عاطفي 
ويكپارچه به كار رفته است . اين روش يكپارچه نمايي قبلاً بوسيله 
كار گرفته  به  )شکل 4-8(   " نقدينه خراج   " درتابلوي  مازاتچو 
شده بود. پيكره ها در اثر داوينچي بنحوي خيال انگيز از ميان نور 

وتاريكي ظاهر مي شوند.
از مشهورترين آثار داوينچي " شام واپسين " )شکل 4-15( 
است كه آن را نخستين تركيب بندي بزرگ پيكره اي دردورة 
ودوازده  مسيح  دانند.  مي  آن  قطعي مضمون  وتفسير  رنسانس 
حواري در اتاقي ساده ، پشت ميزي دراز به موازات سطح تصوير 
نشسته اند . مسيح لحظاتي پيش به حواريون گفته است : "يكي 
از شما مرا تسليم دشمن خواهد كرد." اين گفتة مسيح ، موجي 
از هيجان در ميان حواريون به وجود آورده وهريك با ديگري 
نجوا مي كند كه " آيا اين منم ؟" . داونيچي با تركيب بندي 
اين اثر، اين لحظه را جاوداني كرده است . در مركز اثر و در 
داده  قرار  وقار  و  آرامش  با  سرمسيح  روشن،  چارچوبي  ميان 
شده است . درمقابل آرامش پيكرة مسيح كه از امري مهم خبر 

مي دهد، پيكره هاي حواريون در دو سو ، در گروه هايي جا داده شده اند.
 لئو ناردو همچنين مشهور ترين چهره هاي فردي را به وجود آورد ه است . تابلوي "موناليزا " 
)شکل 16-4( پرآوازه ترين چهرة فردي در جهان است كه دربارة آن تاكنون بحثهاي بسياري شده 
است. خندة مبهم اين پيكره در سده 19 بحثها و تفسيرهاي بسياري را موجب شد. ابهام اين چهره 
را مي توان نتيجة علاقة لئوناردو به سايه روشن كاري ظريف دانست. مهارتي كه قبلاً در تابلوي "مريم 
عذرا بر كنار صخره ها "ديديم . منتهي اين بار نگاه پيكره به بيننده و سايه روشن و پس زمينه كه در مه 

رقيقي قرار دارد  ، به جاي نماياندن روحية آدمي ، آن را پنهان ساخته است .

13-4  پکیره اسب سوار کولئونی، ورویکو، حدود 1488-1483، ونیز، مفرغ  

حدود  ورویکو،  دل  آنددرئا  داوود،   4-12
70-1465 میلادی، فلورانس، مفرغ

رنسانس پيشرفته در سده 16ميلادي 

در سده شانزدهم ،رم مركز هنري شد وهنرمندان معتبري چون داوينچي ، رافائل و ميكل آنژ آثاري 
چنان معتبر به وجود آوردند كه هنرمندان دوره هاي بعد نيز از آنان الهام مي گرفتند . ارزش واعتبار 

هنرمند ومفهوم "هنرمند نابغه " بخصوص در همين عصر شكل گرفت وبه اوج رسيد .
لئوناردوداوينچي)1519-1452(  نمونة يك " انسان كامل" وانسان نمونةعصر رنسانس است كه 
در وجود او پيوند هنر وعلم – تمايل عمدة عصر رنسانس – به خوبي آشكار است . تمايلي كه تا 

قرون بعدي نيز ادامه يافت .	
يكي از آثار اوليه داوينچي تابلوي "مريم عذرا بركنار صخره ها " )شکل 14-4( است كه در آن بسياري 
از سنتهاي كهن كنار گذاشته شده اند . در اين اثر، شيوة خطي و لبه هاي خشك وصاف ديده نمي شود 

14-4 مریم عذرا بر کنار صخره ها، لئوناردو داوینچی، حدود  1485، نقاشی روی چوب



102

15-4 شام واپسين، لئوناردو داوينچى، حدود 98-1495، ميلان، نقاشى ديوارى
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16-4 موناليزا، لئوناردو داوينچى، حدود 1505-1503 ، نقاشى روى چوب
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از معماران مشهور اين دوره مي توان از دوناتو برامانته )1514-
1444( نام برد كه از دوستان لئوناردو بود. وي پس از ورود به رم 
بناي " تمپيه تو"   )شکل 17-4( را ساخت كه بعدها به عنوان نمونة 
كامل معماري كلاسيك و گنبد دار براي دورة رنسانس و  پس از آن 
شناخته شد. ويژگي بارز اين بنا شباهت آن به معابد كوچك قبل از دوران 
مسيحيت است . تأثير اين ساختمان فاقد تزئینات ، بخاطر نماي پيكروار 
بيروني آن است. حجم وحركت درآن توجه تماشاگر را به خود جلب 
مي كند. با وجود خشكي طرح آن برامانته توانسته است هماهنگي ميان 

اجزاي ساختمان،گنبد،ساقة گنبد وقاعده وكل آن به وجود آورد.
ميكل آنژ)1564-1475( پيكر تراش، نقاش ومعماري پرشور و 
ميتوان ملاحظه  او  درآثار  را  وي  انعكاس شخصيت  كه  بود  ناآرام 
كرد. يكي از نخستين آثار پيكره سازي او مجسمة "داوود " است 
كه داراي بدني عضلاني وچهره اي سرشار از نيرو است . حالتي كه 
آن را بنام "فعاليت آرميده" مي نامند واز ويژگيهاي آثار ميكل آنژ 

است .)شكل 4-18(
چنان  داراي   )4-19 )شکل  موسي"   " ومشهور  ابهت  پر  پيكرة 
نيروي تسخير كننده اي است كه معاصرانش آن را رعب آور مي خواندند، 
پيكرة داوود را دارد. اين پيكره هم سر خود  حالت "فعاليت آرميده " 
را به يكسو گردانده وحالت مردي نيرومند را نشان مي دهد كه خشم 

رعب آوري از اندامها وچشمان غصب آلودش مي تراود .
ازمعروف ترين آثار نقاشي ميكل آنژ، نقاشيهاي او بر سقف كليساي 
سيستين است )شکل 20-4(. هرچند ميكل آنژ نقاشي را حرفة اصلي 
خود نمي دانست وپيكره سازي را درمقامي برتر قرارمي داد، كارنقاشي 
برسقف اين كليسا را به تنهايي به اتمام رساند . در اين طرح عظيم،  
وي بيش از 300  پيكره را درحالات مختلف خلق كرد. موضوع اين اثر ، 

خلقت ، هبوط و رانده شدن انسان است . در تصاوير فوق ، مثل هميشه وي بر پيكرة آدمي تأكيد 
مي كند. ميكل آنژ در اينجا پيكره ها را در حالت برهنه یا با ردايي بدون هيچ پس زمينه اي ، يا 
رنگ آميزي تزئيني ، با احساس پيكر تراشانه، ترسيم مي كند. صحنة " آفرينش آدم" ديگر تفسيري 
سنتي از آفرينش نيست ، بلكه تفسيري شجاعانه وسراپا انساني از حادثه اي ازلي است . حالت بدن 
آدم كه زميني است ، سنگين مي باشد . اما خداوند بالاتر قرار داده شده و در ردايي ابرگونه قرار 
دارد. خدا با نوك انگشتان خود، به بدن آدم حيات مي دمد.ارتباط ميان خدايان و قهرمانان كه 
از موضوعات آشناي اساطير عهد كلاسيك بود، در اينجا به طرزي ملموس بكار گرفته شده و خدا و  
انسان هردو از يك ماده ساخته شده و هر دو غول آسا هستند )شکل 21-4(. اين نقاشي نشان مي دهد 
كه انسان عصر رنسانس با چه جسارتي خداوند را در مقام فرمانرواي آسمانها در تفسيري يوناني تجسم 

17-4 تمپیه تو، دوناتو برامانته، سان پیترو رم، 1502 میلادی

18-4 بزرگنمایی از داوود، مکیل آنژ،1504-1501 ، فرهنگستان فلورانس، مرمر

20-4نمای داخلی نمازخانه سیستین، مکیلانژ، واتکیان، رم، نقاشی دیواری19-4 موسی، مکیل آنژ، 1515-1513 ، سان پیترو رم، مرمر
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از معماران مشهور اين دوره مي توان از دوناتو برامانته )1514-
1444( نام برد كه از دوستان لئوناردو بود. وي پس از ورود به رم 
بناي " تمپيه تو"   )شکل 17-4( را ساخت كه بعدها به عنوان نمونة 
كامل معماري كلاسيك و گنبد دار براي دورة رنسانس و  پس از آن 
شناخته شد. ويژگي بارز اين بنا شباهت آن به معابد كوچك قبل از دوران 
مسيحيت است . تأثير اين ساختمان فاقد تزئینات ، بخاطر نماي پيكروار 
بيروني آن است. حجم وحركت درآن توجه تماشاگر را به خود جلب 
مي كند. با وجود خشكي طرح آن برامانته توانسته است هماهنگي ميان 

اجزاي ساختمان،گنبد،ساقة گنبد وقاعده وكل آن به وجود آورد.
ميكل آنژ)1564-1475( پيكر تراش، نقاش ومعماري پرشور و 
ميتوان ملاحظه  او  درآثار  را  وي  انعكاس شخصيت  كه  بود  ناآرام 
كرد. يكي از نخستين آثار پيكره سازي او مجسمة "داوود " است 
كه داراي بدني عضلاني وچهره اي سرشار از نيرو است . حالتي كه 
آن را بنام "فعاليت آرميده" مي نامند واز ويژگيهاي آثار ميكل آنژ 

است .)شكل 4-18(
چنان  داراي   )4-19 )شکل  موسي"   " ومشهور  ابهت  پر  پيكرة 
نيروي تسخير كننده اي است كه معاصرانش آن را رعب آور مي خواندند، 
پيكرة داوود را دارد. اين پيكره هم سر خود  حالت "فعاليت آرميده " 
را به يكسو گردانده وحالت مردي نيرومند را نشان مي دهد كه خشم 

رعب آوري از اندامها وچشمان غصب آلودش مي تراود .
ازمعروف ترين آثار نقاشي ميكل آنژ، نقاشيهاي او بر سقف كليساي 
سيستين است )شکل 20-4(. هرچند ميكل آنژ نقاشي را حرفة اصلي 
خود نمي دانست وپيكره سازي را درمقامي برتر قرارمي داد، كارنقاشي 
برسقف اين كليسا را به تنهايي به اتمام رساند . در اين طرح عظيم،  
وي بيش از 300  پيكره را درحالات مختلف خلق كرد. موضوع اين اثر ، 

خلقت ، هبوط و رانده شدن انسان است . در تصاوير فوق ، مثل هميشه وي بر پيكرة آدمي تأكيد 
مي كند. ميكل آنژ در اينجا پيكره ها را در حالت برهنه یا با ردايي بدون هيچ پس زمينه اي ، يا 
رنگ آميزي تزئيني ، با احساس پيكر تراشانه، ترسيم مي كند. صحنة " آفرينش آدم" ديگر تفسيري 
سنتي از آفرينش نيست ، بلكه تفسيري شجاعانه وسراپا انساني از حادثه اي ازلي است . حالت بدن 
آدم كه زميني است ، سنگين مي باشد . اما خداوند بالاتر قرار داده شده و در ردايي ابرگونه قرار 
دارد. خدا با نوك انگشتان خود، به بدن آدم حيات مي دمد.ارتباط ميان خدايان و قهرمانان كه 
از موضوعات آشناي اساطير عهد كلاسيك بود، در اينجا به طرزي ملموس بكار گرفته شده و خدا و  
انسان هردو از يك ماده ساخته شده و هر دو غول آسا هستند )شکل 21-4(. اين نقاشي نشان مي دهد 
كه انسان عصر رنسانس با چه جسارتي خداوند را در مقام فرمانرواي آسمانها در تفسيري يوناني تجسم 

17-4 تمپیه تو، دوناتو برامانته، سان پیترو رم، 1502 میلادی

18-4 بزرگنمایی از داوود، مکیل آنژ،1504-1501 ، فرهنگستان فلورانس، مرمر

20-4نمای داخلی نمازخانه سیستین، مکیلانژ، واتکیان، رم، نقاشی دیواری19-4 موسی، مکیل آنژ، 1515-1513 ، سان پیترو رم، مرمر
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21-4 آفرينش آدم، ميكل آنژ، بخشى از سقف نمازخانه سيستين،  1508-1512 

مي كند و به اين ترتيب ، ما آميختن سنن ماقبل مسيحي و مسيحي را شاهديم . به طوركلي ميكل آنژ 
در آثار خود، كشش وتنش رواني را به نمايش مي گذارد. تنشها وابهامات سبك ميكل آنژ بعدها به سبك 

موسوم به "شيوه گرايي " (منريسم ) راه  يافت .
را فائل سانتسيو (1520-1483) از هنرمندان ديگر اين عصر است كه با وجود تأثير پذيري از داوينچي 
و ميكل آنژ ، سبك خاص خود را به وجود آورد تا آرمانهاي رنسانس را به خوبي نشان دهد. در آثار وى 
پيكره ها با سايه روشني ظريف برجسته نمايي شده اند. را فائل به طوركلي در آثارش از رنگمايه هاي 

روشن تر استفاده مي كند و مثل لئو ناردو رنگهاي تيره را براي بيان راز آميز به كار نمي گيرد.
نقاشي ديواري "مكتب آتن " (شكل 22-4) از آثار برجسته را فائل است كه درآن تجمع عده اي از 
فيلسوفان و دانشمندان عهد باستان را نشان مي دهد كه گرداگرد افلاطون و ارسطو قرار دارند. گويايي 
بيان ، اندامهاي نيرومند وگروه بندي هيجان انگيز پيكره ها ممكن است متأثر از ميكل آنژ بوده باشد كه 
با اين حال به شيوة خود را فائل در هماهنگي كامل تعادل يافته اند . هرعضوي در اين انبوه هيكلها ، 
نقش خود را با وضوحي شكوهمند و پرمعني ايفا مي كند . از طرفي نيز طرح متقارن و متمركز صحنه و 
وابستگى متقابل معماري و پيكره ها به شيوة" شام واپسين " لئوناردو است. با اين حال در قياس با آن ، 
صحنه پردازي را فائل با آن معماري با شكوه و عمق نمايي وگنبد رفيع  و طاق هاي گهواره اي در عظمت 

اين تركيب، سهم به سزايي دارد.




